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مقاله پژوهشی

 نگرش سیستمی به هستی در آینه نظام احسن و تأثیر آن در 
کید بر آرای علامه طباطبایی؟ره؟ حل بحران های زیست محیطی با تأ

یفی1  محمدرضا شر

عباس جوارشکیان2 

جهانگیر مسعودی3 

چكیده � 
یــستی محــصول تصرفــات انســان در عرصــه طبیعــت، بــه اوج خــود  بــا ظــهور مدرنیتــه، بحران‌هــای محیط‌ز

رسیده‌انــد. شمــاری از اندیشــمندان، نگــرش انســان معاصــر بــه جهــان هــستی را یکــی از عوامــل بنیادیــن ایــن 

ــدی و  ــان توحی ــژه ادی ی ــه آموزه‌هــای دینی، به‌و ــن نگــرش مخــرب ب ــا انتســاب ای بحران‌هــا دانســته‌اند.گروهی ب

یســت‌محیطی می‌داننــد. ایــن در حــالی اســت کــه  اسلام،  مبــانی دینی را عامــل شــکل‌گیری بحران‌هــای ز

ــه آموزه »نظــام احســن«  ــردی اعتقــاد ب ــوازم بنیادیــن و پیامدهــای راهب ــه هــستی، کــه از ل نگــرش سیســتمی ب

دیــن اسلام اســت، ظرفیــت آن را دارد کــه بــا اصلاح و بازســازی نــگاه انســان بــه عــالم، در حــل بحران‌هــای 

ــه  ــوصیفی ـــ تحــلیلی، نگــرش سیســتمی ب ــا اتخــاذ روش ت ــن پژوهــش ب ــرد. ای ــرار گی یســت‌محیطی مورد توجــه ق ز

ــر ایــن نگــرش  هــستی را به‌مثابــه یکــی از امتــدادات اعتقــاد به‌نظــام احســن واکاوی و تلاش کــرده اســت تأثی

ــرآنی  ــر آرای ق ــد ب کی ــا تأ ــر اسلام ب ــع اتهامــات ب یــستی، بلکــه در رف ــار بحران‌هــای محیط‌ز را نه‌تنهــا در حــل و مه
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ــرآنی و  ــق دیدگاه‌هــای ق ــق و مطاب ــن تحقی ــای یافته‌هــای ای ــر مبن ــد. ب ــابی کن ی ــایی ارز ــه طباطب ــسفی علام و فل

یــا  حکمــی علامــه طباطبــایی، عــالم هــستی بــا تمامــی مراتــب و موجوداتــش، هماننــد سیســتمی هماهنــگ و پو

عمــل می‌کنــد کــه اجــزای آن در تعامــل و هــم‌سویی کامــل، هــدف مشــخصی را پی می‌گیرنــد. نگــرش بــه عــالم 

یســت بــه همــراه دارد؛ نتایجــی کــه  در ایــن چهارچــوب، نتایــج ارزشمــندی در نحــوه تعامــل انســان بــا محیط‌ز

یســت‌محیطی ایفــا کنــد. افزون بــر ایــن، چــنین  می‌توانــد نقشــی مؤثــر در پیشــگیری، کاهــش و رفــع بحران‌هــای ز

نگــرشی پاســخی منــطقی و مســتدل بــه اتهامــات بی‌پایــه‌ای اســت کــه آموزه‌هــای اسلامــی را منشــأ آسیب‌هــای 

یســت‌محیطی تــلقی می‌کننــد. ز

یست، علامه طباطبایی. واژگان کلیدی: نگرش سیستمی به هستی، نظام احسن، محیط‌ز
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مقدمه � 
یــن چالش‌هــای تمــدن بــشری، اذهــان پژوهشــگران  ، به‌منزلــه عمیق‌تر یســت‌محیطی معاصــر بحران‌هــای ز

را بــه‌سوی واکاوی علــل بنیادیــن ایــن نابســامانی‌ها سوق داده اســت. اجمــاع نــسبی وجــود دارد کــه عامــل 

یســت اســت؛ فراینــدی کــه هم‌زمــان بــا  اصلی ایــن بحــران، لجام‌گسیختگــی انســان در بهره‌بــرداری از محیط‌ز

یــک، شــدت یافتــه و امروز بــه اوج خــود  شــکل‌گیری انــقلاب صنــعتی و گســترش شــتابان مصنوعــات تکنولوژ

یــب را نــه در تکنــولوژی، بلکــه در  یشــه ایــن تخر یه‌پــردازان، ر رسیــده اســت. بااین‌حــال، دســته‌ای دیگــر از نظر

یم‌هــایی کــه از دیــن به انســان منتقل  یم‌هــای اعتقــادی و جهان‌شــناختی انســان جســتجو کرده‌انــد؛ پارادا پارادا

ــا )وایــت، ۱۳۸۴، ج۱، ص۸۰(، و  ــخ دانشــگاه کالیفرنی ی می‌شــوند. اندیشــمندانی چون لین وایــت،1  اســتاد تار

ــان‌بینی  ــه جه ــد ک ــن باورن ــر ای ــن‌بی2 )کلارک، ۱۳۸۴، صــص ۱۲۵- ۱۲۶( ب ی ــد تو ــر آرنول مورخ برجســته‌ای نظی

یــب جهت‌دهــی  دینی خــاصی همــچون مسیحیــت و یهــود، تعامــل پیروان خــود بــا طبیعــت را بــه‌سوی تخر

یخــی بحــران بوم‌شــناختی مــا« به‌صراحــت  یشــه‌های تار کــرده اســت. وایــت در مقالــه مــعروف خــود بــا عنــوان »ر

یــژه مسیحیــت در شــکل غربی‌اش، انســان را در جایگاهــی  اعلام می‌کنــد کــه آموزه‌هــای ادیــان ابراهیمــی، به‌و

ــرفی  ــن« مع ین دی ــن را »انســان‌مدارتر ــن دی ــه ای ــرار داده اســت؛ جایگاهــی ک ــر طبیعــت ق ــالی و مســلط ب متع

می‌کنــد )وایــت، ۱۳۸۴، ج۱، ص۸۰(. 

استدلال محوری وی بر این پایه استوار است که مفهوم خداگونگی انسان و اذن الهی برای تسلط 

یه و  یربنای مصرف‌گرایی بی‌رو بلامنازع بر منابع طبیعی که در آموزه‌های این ادیان به چشم می‌خورد، ز

، پرسش مهمی را در  یست شده است. این منظر تصرفات غیرمسئولانه انسان در عرصه طبیعت و محیط‌ز

باب اسلام مطرح می‌سازد. ازآنجاکه در آموزه‌های قرآنی، انسان به‌عنوان خلیفه الهی )همان، ص۲۶( و هستی 

ر اراده وی معرفی شده است )لقمان/20(، بیم آن می‌رود که برداشت‌های نادرست از این متون،  نیز مسّخّ

، به معنای نادرست آن، قرار دهد و نشان داده شود که همین آموزه  اسلام را نیز در زمره ادیان انسان‌محور

یب  یست را  در اثر آن تخر باعث شده است انسان هرگونه تصرف در طبیعت را حق خود بشمارد و محیط‌ز

یست‌محیطی متوجه این دین نیز می‌شود. یشه‌دوانی بحران‌های ز ، اتهام ر کند. از این رهگذر

1. Lyne white.

2. Arnold Toynbee.
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یــف1 اســتدلال کرده‌انــد  یه‌پــردازانی نظیــر لوئیــس دبلیــو. مانکر  در پاســخ بــه نقــد بنیادیــن لین وایــت، نظر

یــرا جوامــع غیرمسیحــی نیــز  یســت‌محیطی بــه آموزه‌هــای مسیحیــت، مغالطــه اســت؛ ز کــه تعــمیم بحران‌هــای ز

یســت‌محیطی محــصول آموزه‌هــای مسیحیــت  به‌شــدت درگیــر فرســایش منابــع هســتند و اگــر بحران‌هــای ز

یســت‌محیطی و اســراف و هدررفــت منابــع  اســت، پــس چگونــه فرهنگ‌هــای غیرمسیحــی نیــز بــا بحران‌هــای ز

یــف، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۱۰(؟ علاوه بــر ایــن، روش تفسیــر مــتنِیِ وایــت ناقــص اســت؛  روبــه‌رو هســتند )مانکر

یســت  ــر اســاس آن، عبــاراتی از کتــاب مقــدس کــه انســان را بــه حفــظ و عــدم آسیب‌رســانی بــه محیط‌ز یــرا ب ز

ــه شــده‌اند.  ــزم می‌ســازند، نادیــده گرفت مل

به‌طور مشابه، در حوزه مطالعات اسلامی، تفسیرهای سطحی و تقلیل‌گرایانه از آیات قرآن و روایات، 

یست یا عاملیت بحران  می‌تواند منجر به اتهام‌زنی ناروا مبنی بر بی‌تفاوتی دین مبین اسلام نسبت به محیط‌ز

برای آن شود؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف اثبات دو مدعای اساسی، نگاشته شده است: نخست، نفی 

یست‌محیطی؛ دوم، تبیین ظرفیت‌های راهگشای این دین در مواجهه  نقش اسلام به‌عنوان عامل بحران‌ساز ز

یست‌محیطی. این امور باتکیه‌بر »نگرش سیستمی به هستی« که خود مبتنی بر آموزه بنیادین  با بحران‌های ز

یم و اندیشه‌های فلسفی حکمایی چون علامه طباطبایی است، محقق خواهد شد.  »نظام احسن« در قرآن کر

این نگرش سیستمی، چهارچوبی جامع برای درک رابطه متقابل و سلسله‌مراتبی اجزای هستی ارائه می‌دهد 

که بر اساس آن گزاره‌های مختلف دین اسلام که از آن‌ها انسان‌محوری به معنای اشتباهش برداشت شده 

است، درست تفسیر می‌‎شود و تلقی صوابی از آن‌ها در اذهان شکل می‌گیرد؛ در نتیجه دامان اسلام از اتهام 

یست مبرا می‌شود. ناروای بحران‌سازی نسبت به محیط‌ز

یکــرد توصیفی-تحــلیلی اســت. در مرحلــه تــوصیفی، مبــانی  ، رو روش تحقیــق اتخــاذ شــده در ایــن نوشــتار

یــژه مفهــوم نظــام احســن، رابطــه آن بــا نگــرش سیســتمی بــه هــستی، همچــنین آرای  جهان‌شــناختی اسلام، به‌و

یــح می‌شــود. در مرحلــه  یــن بی و نقدهــا( بــه‌صورت مســتند تشر یســت )لین وایــت، تو مرتبــط بــا بحــران محیط‌ز

تحــلیلی، ایــن مبــانی نــظری بــا یکدیگــر ســنجیده شــده، ارتبــاط میــان نگــرش سیســتمی و راهکارهــای عــملی 

یســت‌محیطی بررسی می‌شــود. ایــن تحلیــل نشــان خواهــد داد کــه دیــن اسلام نه‌تنهــا عامــل  بــرای حــل بحــران ز

یــب نیســت، بلکــه بــا ارائــه آموزه بنیادیــن »نظــام احســن«، چهــارچوبی نوآورانــه بــرای حــل مســئله ارائــه  تخر

1. Louis W. Moncrief.
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ــه شــده  یســت ارائ ــرای حــل مســئله محیط‌ز ــنون ب ک ــه تا  مــادی بشــر ک
ً
ــاً ــان پروژه‌هــای صرف ــه در می می‌دهــد ک

اســت، فاقــد ســابقه اســت.

ســؤال اصلی پژوهــش حاضــر ایــن اســت: نگــرش سیســتمی بــه هــستی کــه از لــوازم نظــام احســن اســت، 

یســت‌محیطی کمــک کنــد؟ چگونــه می‌توانــد بــه حــل بحران‌هــای ز

پیشینه تحقیق � 
ــژه نســبت اسلام  ی یســت، به‌و بررسی تفــصیلی نگارنــدگان نشــان می‌دهــد کــه حوزه رابطــه دیــن و محیط‌ز

یســت، دســت‌مایه‌ تألیفــات متعــددی در قالــب کتــب، پایان‌نامه‌هــا و مقــالات شــده اســت. عمــده  و محیط‌ز

یکــرد اصلی ســامان یافته‌انــد: 1. واکنــش دفاعــی در برابــر اتهامــات دین‌ســتیزانه  ایــن تلاش‌هــا در دو رو

کیــد بــر نواقــص روش‌شــناسی تفسیــر مــتون دینی از سوی  یــق تأ یــن بی( از طر )ماننــد نقدهــای لین وایــت و تو

ــستی اسلام و  ی ــح محیط‌ز ی ــن؛ 2. احصــا و شمــارش آموزه‌هــای صر ــه تفــسیری درســت از متن دی ــدان و ارائ ناق

یــستی. بــا وجــود ایــن غنــای نــظری، وجــه تمایــز و نــوآوری ایــن پژوهــش در  کیــدات اسلام بــر اخلاق محیــط ز تأ

یکــردی تحــلیلی - تطــبیقی و تــوصیفی و بــا اتــکا بــه »نگــرش  یکــردی متفــاوت نهفتــه اســت. ایــن نوشــتار بــا رو رو

سیســتمی به هــستی« به‌عنــوان یکــی از امتــدادات بنیادیــن آموزه »نظــام احســن« در دیــن اسلام، و باتکیه‌بر 

مبــانی قــرآنی و تحلیل‌هــای فلــسفی علامــه طباطبــایی، درصــدد ارائــه راه‌حلی بنیادیــن بــرای بحران‌هــای 

یســت‌محیطی معاصــر اســت.  ز

 بــه نقــد شبهــات یــا ارائــه مؤلفه‌هــای اخلاقی اکتفــا کرده‌انــد، ایــن 
ً
درحالی‌کــه پژوهش‌هــای پیــشین عمدتــاً

ــا تحلیــل عمیــق ســازوکار »نظــام احســن« و اســتنتاج دیــدگاه سیســتمی از آن، ابداعــات ذاتی دیــن  تحقیــق ب

یــژه دیــن اسلام  اسلام در مواجهــه بــا ایــن بحران‌هــا را نمایــان می‌ســازد. بــه‌طور خــاص، تمرکــز بــر تــبیین »نــگاه و

بــه عــالم« در چهارچــوب اندیشــه‌های قــرآنی و فلــسفی علامــه طباطبــایی و تأثیــر مســتقیم ایــن نــگاه بــر تعامــل 

کــنون در ادبیــات علمــی واکاوی نشــده اســت.  یســت، شــکافی اســت کــه تا ســازنده و متعهدانــه بــا محیط‌ز

یســنده اســت و در آثــار علامــه  نکتــه مهــم آنکــه تحلیــل »سیســتمی« ارائه‌شــده، بازخــوانی مفهومــی معاصــرِِ نو

به‌صراحــت وجــود ندارد.ایــن چهارچــوب نــظری، کــه بــه طور خــاص بــر تأثیــر نــگاه کل‌نگــر بــه عــالم در تعامــل 

کــنون در پیشینــه مــوضوع از آن غفلــت شــده اســت و به‌عنوان نــوآوری  کیــد دارد، تا یســت تأ ســازنده بــا محیط‌ز

یســت‌محیطی را فراهــم مــی‌آورد. یشــه‌ای در بحران‌هــای ز ، توانــایی رفــع شبهــات ر اصلی ایــن نوشــتار
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ین آثار مرتبط با محل بحث می‌توان به پژوهش‌های ذیل اشاره کرد: از جمله مهم‌تر

کتاب:
یست نوشته آیت‌الله عبدالله جوادی آملی؛.1  اسلام و محیط‌ز
یست نوشته دکتر سید مصطفی محقق داماد؛.2  الهیات محیط‌ز
یست در اندیشه علامه طباطبایی نوشته دکتر علی رضایی بیرجندی..3  الهیات محیط‌ز

پایان‌نامه‌ها:
یست از نگاه اسلام و مسیحیت، کارشناسی‌ارشد 1399، رشته: الهیات و معارف .1  شأن اخلاقی محیط‌ز

: مهدی احمدی استاد راهنما: سید اکبر حسینی  اسلامی - ادیان و عرفان ـ ادیان ابراهیمی، پدیدآور
: امیر خواص، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟، گروه ادیان. قلعه‌بهمن، استاد مشاور

 2. ،1398 )PhD( کیــد بــر آمــوزه انســان‌محوری، دکتــری تخصصــی یســت در اســام بــا تأ الهیــات محیط‌ز
: باقــر طالــی  : مســعود شــاورانی، اســتاد راهنمــا: حســن اســامی اردکانی، اســتاد مشــاور پدیــدآور
: احمــد عابــدی سروســتانی، دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، دانشــکده ادیــان. دارابی، اســتاد مشــاور

مقالات:
یســت در اســام، نوشــته فراهــانی فــرد، .1  یســت‌محیطی و مبــانی نظــام محیط‌ز قــرآن، چالش‌هــای ز

ســعید؛ محمــدی، یوســف؛ پژوهش‌هــای اخــاقی زمســتان 1390 - شمــاره 6 .
یست نوشته گرجی، ابوالقاسم؛ نور علم خرداد 1363 - شماره 4 ..2  اسلام و محیط‌ز
یســت از نــگاه اســام نوشــته محقــق دامــاد، ســید مصطــی ؛ نامــه فرهنــگ بهــار .3  طبیعــت و محیط‌ز

1373 - شمــاره 13 .
یست در اندیشه قرآنی علامه طباطبایی نوشته دکتر علی رضایی بیرجندی..4  حقوق محیط‌ز

1. تعریف سیستم و واژگان مترادف

سیــستم در اصــطلاح بــه مجموعــه عناصــر و اجــزایی گفتــه می‌شــود کــه بــرای رسیــدن بــه هــدفی خــاص بــا 

یکدیگــر در تعامــل و ســازگاری‌اند )واســطی، 1388، ص235(. ارتبــاط، هماهنگــی و غایت‌منــدی اجــزای 

ــرد: ــر )واســطی، 1382، ص40( مشــاهده ک ی ــوان در اشــکال ز یــک سیــستم را می‌ت

https://ganj.irandoc.ac.ir/
https://ganj.irandoc.ac.ir/
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/155589/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/996517/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53606
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53606
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/23021/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/155589/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/237
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/237
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/220562/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2333/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49838
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/554933/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/936174/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49838
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ــا یکدیگــر حکایــت  ــر پیداســت، وجــود خطــوط متصل‌کننــده، از ارتبــاط اجــزا ب ی همــان‌طور کــه از تصاو

یــت نقــاط  یم، تراکــم خطــوط بیشــتر می‌شــود کــه ایــن، مرکز می‌کننــد. هرچقــدر بــه سمــت مرکــز نزدیــک مــی‌شو

میــانی را نشــان می‌دهــد و به‌نوعــی تداعی‌کننــده غایت‌منــدی سیــستم اســت. ســاختار هرمی‌شــکل اول و دوم 

یــت گره‌هــای میــانی اســت و غایت‌منــدی یــک سیــستم را نمایــش می‌دهــد. نیــز نشــان از مرکز

ــه  ــستم را ب ــوان سی ــه یــک موجــود زمــانی عن ــه دســت می‌دهــد ک ــن نتیجــه را ب ــستم ای ــف سی ی واکاوی تعر

ــی داشــته باشــد: یژگ ــار و ــه چه ــرد ک خــود می‌گی
عناصر و اجزاء داشته باشد؛.1 
هماهنگی، سازگاری و تعامل  میان اجزا وجود داشته باشد؛ .2 
مجموعه هدف‌دار باشد؛.3 
اجزا از نوعی وحدت و پیوستگی برخوردار باشند..4 
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: واژه‌های مترادف با سیستم عبارت‌اند از

الف( کل: برخی بر این باورند که واژه سیستم به معنای کل است )حمیدی‌زاده، 1379، ص23(.

یند. )هورنبی، 2004م، ص973(. ب( ارگانیک: مجموعه‌ای که عناصر آن با هم  مرتبط باشند را ارگانیک گو

ج( مکانیسم: مجموعه عناصر متحرک یک دستگاه که کارکرد خاصی را به وجود می‌آورند )همان، ص710(.

2.  تعریف محیط‌زیست

ــف از  یــف مختل ــا بررسی تعار ــا ب ــدارد؛ ام یســت اتفاق‌نظــر وجــود ن ــای اصطلاحــی محیط‌ز ــه معن نســبت ب

یــف را بــه‌طورکلی بــه دو قســم خــاص و عام تقــسیم کــرد. بایــد توجه داشــت که  یســت می‌تــوان ایــن تعار محیط‌ز

یــف خــاص  یــستی کــه دچــار بحــران شــده و محــل بحــث در ایــن نوشــتار اســت، مصــداق تعر مقصــود از محیــط ز

یــف بــا معنــای عــام آن ارتبــاط تنگاتنگــی دارد و از اســاس  آن اســت. ایــن نکتــه شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تعر

در بســتر ایــن تعامــل اســت کــه نوشــتار حاضــر شــکل گرفتــه اســت.

2-1. تعریف خاص )محیط‌زیست طبیعی(

یســت را بــه »زمینی کــه مقــدر شــده اســت بــرای آن تــا انســان بــا  در یــک معنــای حــداقلی می‌تــوان محیط‌ز

یــف کــرد کــه فقــط شــامل زمین و موجــودات  ســایر موجــودات و جنبنــدگان و جمــادات در آن زندگــی کنــد« تعر

ــه  ــارچوبی ک ــه »چه ــوان آن را ب ــر نســبت می‌ت ــای جامع‌ت آن می‌شــود )خشــن، 1432ق، ص18(. در یــک معن

ــارت باشــد از زمین و هــوا  ــه عب ــد[ و تمــام فعالیت‌هــای خــود را انجــام می‌دهــد ک ــرد در آن زندگــی ]می‌کن یــک ف

یــف کــرد  ــر هــر موجــودی کــه مــا را احاطــه کــرده باشــد اعــم از موجــودات زنــده و جمــادات« تعر و آب علاوه ب

یســت را مجموعــه‌ای از عناصــر و موجــودات طبیعــی می‌داننــد کــه شــامل زمین، هــوا،  )همــان(. برخــی محیط‌ز

یســت انســان تعــاملی  خــاک، آسمــان و فضــا، آب، گیاهــان و درختــان و حیوانــات می‌شــود و بــا زندگــی و ز

یــف ایــن اســت کــه تعامــل اجــزاء  بــه‌صورت تأثیروتأثــر دارد )فتحــعلی، 1390، ص100(. نکتــه بــارز ایــن تعر

یــف سیــستم را نمایــش دهــد. یســت را بــه نمایــش گذاشــته اســت تــا ازاین‌جهــت، هماهنگــی خــود بــا تعر محیط‌ز

یســت انســان، فقــط شــامل موجــودات عــالم طبیعــت می‌شــود؛  یــف یادشــده، محیط‌ز  بــر اســاس تعار

یســت طبیعــی انســان نیــز نامیــد. ازایــن‌رو، می‌تــوان آن را محیط‌ز
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2-2. تعریف عام )محیط‌زیست الهی(

 بــه نظــر می‌رســد کــه معنــایی جامع‌تــر از معــانی قــبلی وجــود دارد کــه عبــارت اســت از »هــر چیزی کــه 

انســان را احاطــه کــرده باشــد« )خشــن، 1432ق، ص18(. طبــق ایــن معنــا هــر آنچــه کــه انســان را احاطــه کــرده 

ــلقی می‌شــود و نه‌تنهــا شــامل موجــودات عــالم طبیعــت و زمین می‌شــود، بلکــه  یســت انســان ت باشــد، محیط‌ز

ــز  ــد، نی ــر انســان احاطــه دارن ــسفی ب ــرآنی و فل ــانی ق ــر اســاس مب ــه ب ــر را ک حتی موجــودات مجــرد در عــوالم بالات

ــت و فرمــانروایی  در بــر می‌گیــرد. در آیــه »و آنچــه در آسمــان‌ها و آنچــه در زمین اســت، فقــط در سیطــره مالکّیّ

خداســت و خــدا همــواره بــر هــر چیزی احاطــه دارد«،1حق‌تعــالی احاطه‌کننــده هــر چیزی معــرفی شــده 

یســت انســان را تشــکیل می‌دهــد و می‌تــوان گفــت کــه  یــف، حق‌تعــالی نیــز محیط‌ز اســت؛ بــر اســاس ایــن تعر

یــست واقــعی انــسان حق‌تــعالی اــست. محیط‌ز

یســت طبیعــی نام‌گــذاری کــرد که  یســت را در یــک معنــای حــداقلی فقــط محیط‌ز ازایــن‌رو، می‌تــوان محیط‌ز

بــوط بــه عــالم مــاده و زمینی اســت کــه انســان در آن زندگــی می‌کنــد و می‌تــوان در یــک معنــای حــداکثری بــه  مر
یســت الهی نــام گذاشــت تــا تمــام عــوالم هــستی و حق‌تعــالی را که بــر انســان احاطــه دارند، شــامل شــود.2 محیط‌ز

3. نگرش سیستمی به هستی در آینه نظام احسن

از نظـر حکما عـالم هـستی به عـالم مـاده و آنچچه کـه انسـان در آن قـرار و بـا آن ارتبـاط دارد، منحصر نیسـت؛ 

بلکـه عـوالم دیـگری وجـود دارد کـه عـالم محسـوس انسـان در طول آن‌هـا و متأثـر از آن‌ها اسـت. برخـی همچون 

حاجـی سـبزواری آن را چهـار عـالم و نشـئه کلی می‌داننـد )سـبزواری، 1383، ص648( کـه عبـارت اسـت از 

عالم لاهـوت، عالم جـبروت، عـالم ملکـوت و عالم ناسـوت. اسـتاد مطـهری در تـبیین این عـوالم توضیـح می‌دهد 

کـه عـالم لاهـوت هممان عـالم احدیـت و الوهیـت اسـت کـه فوق عـالم جـبروت اسـت؛ عـالم جـبروت هممان عـالم 

عـقول و مججردات تـام اسـت کـه فوق عـالم ملکـوت اسـت؛ عـالم ملکـوت کـه فوق عـالم طبیعـت اسـت و برخـی 

یژگی‌هـای عـالم مـاده را داراسـت و عـالم طبیعـت کـه همان عـالم دنیـا یا عـالم طبیعـت و ماده اسـت کـه در آن  از و

حرکـت و زمـان و تغییـر وجـود دارد )مطـهری، 1376، ج5، ص159(. در برخـی از آیـات قـرآن بـه وجـود عـوالم 

مختـلفی در هـستی اشـاره شـده اسـت کـه هممه آن‌هـا مخزون در خزانه‌هـای الههی هسـتند. 

 )21/ وم «3)حجــر
ُ
 بِِقََدََرٍٍ مََعْْلُ

هُُ إِِلاَّ�َ
ُ
لُ ِ

 عِِنْْدََنا خََزائِِنُُهُُ وََ ما نُُنََزِّ�
به‌عنــوان نمونــه می‌تــوان بــه آیــه »وََ إِِنْْ مِِنْْ شََيْْ‏ءٍٍ إِِلاَّ�َ

اشــاره کــرد. علامــه طباطبــایی از ایــن آیــه ایــن‌طور اســتفاده می‌کنــد کــه همــه موجــودات عــالم مــا نــزد خداونــد 
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ــرد. چــنین  ــگام نزول شــکل می‌گی ــر از هن ــر تقدی ــه، سی ــد؛ چراکــه مطابــق آی وجــودی نامحــدود و غیرمقــدر دارن

مْْ يََنْْفََدُُ وََ ما عِِنْْدََ 
ُ
یــرا در آیــه »ما عِِنْْدََكُ یــل موجــودات، چیزی از ذات خــدا کــم شــود؛ ز نیســت کــه هنــگام تنز

هِِ باق« )نحــل/96( هرچــه را کــه نــزد خداســت، بــاقی می‌دانــد. ســپس علامــه از ضمیمه‌کــردن ایــن آیــات بــا  اللّ�ّ

إِِكْْرام« 
ْ
جََلالِِ وََ الْ

ْ
كََ ذُُو الْ بِّ�ِ يْْها فانٍٍ * وََ يََبْْقى وََجْْهُُ رََ

َ
لُّ�ُ مََنْْ عََلَ

ُ
لُّ�ُ شََيْْءٍٍ هالِِكٌٌ إِِلّاّ وََجْْهََه« )قصــص/88( و آیــه »كُ

ُ
آیــه »كُ

)الرحمــن/26و27( بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه هــر آنچــه نــزد خداســت، وجــه اوســت و از ضمیمــه ایــن آیــات بــا 

آیــه »وََ كُُلُّ�ُ شََيْْءٍٍ عِِنْْدََهُُ بِِمِِقْْرد« )رعــد/8( بــه ایــن نتیجــه دســت می‌یابــد کــه هــر آنچــه نــزد خداســت، از دو نوع 

؛ بنابرایــن برای  ، مثــالی و محــدود، و دیــگری وجــه غیرمحــدود و غیرمقــدر وجه بــرخوردار اســت: یکــی وجه مقــدر

عــالم مــاده دو وجــه وجــود دارد: یکــی مقــداری کــه همــان عــالم مثــال اســت و بــاقی اســت و دیــگری وجــه عــقلی 

مجــرد کــه همــان عــالم عقــل اســت و آن نیــز بــاقی اســت. 

ــد. علامــه  ــودن ندارن ــا هــم مطابــق هســتند و تفــاوتی جــز در اشــرف‌بودن و اخس‌ب ایــن عــوالم ســه‌گانه ب

كُُأمْْ تََعُُودُُنو« )اعــراف/29( و دیــگری آیــه »وََ إِِنَّ�َ 

ما بََدََ�

َ
ســخنان خــود را بــه دو آیــه دیگــر مســتند می‌کنــد: آیــه »كَ

ــه مورد  ــل آی ــایی ذی ــایی، 1428ق، ص147(. علامــه طباطب ــوت/64( )طباطب حََيََوان« )عنکب
ْ
هِِيََ الْ

َ
آخِِرََةََ لَ

ْ
رََّ الْ الدّ

بحــث در تفسیــر المیــزان بعــد از رد برداشــت فخــر رازی از آیــه کــه خزائــن الهــی را همــان بــاران می‌دانســت، 

ــان ســخنان  ــه اســت. وی در پای ــه مطــلبی خــاص دســت یافت ــه ب ــن آی ــأملی ژرف در ای ــا ت ــه ب ــد ک ــه می‌کن اضاف

گاه می‌کنــد کــه اگــر ایــن عبــارات برایــش ثقیــل اســت، یکــی دیگــر از لایه‌هــا و برداشــت‌های  خــود مخاطــب را آ

ســطحی‌تر از آیــه را بپذیــرد4 )طباطبــایی، 1390، ج12، ص145(.

ــاده  ــل از عــالم م ــر وجــود دو عــالم دیگــر قب ــه مــذکور را دال ب ــه آی ــن اســت ک ــه ای ــن آی نتیجــه تأمــل او در ای

ــه‌ای  ــاده، خزان ــل از اســتقرارش در عــالم م ــه هــر چیزی قب ــرد ک ــه نتیجــه می‌گی ــن آی ــه ای ــد. وی باتوجه‌ب می‌دان

ینه‌هــا کــه هیــچ  ینه‌هاســت؛ یــعنی در رتبــه بعــد از خز نــزد حق‌تعــالی دارد و قــدر همــراه بــا نزول و بعــد از آن خز

محــدودیتی ندارنــد، قــدری شــکل می‌گیــرد کــه بــا نزول همــراه اســت و محدودیــت دارد. بــه عبــارتی محدودیت‌هــا، 

نیازهــا و کمبودهــا در رتبــه بعــد از عــالم خزائــن شــکل می‌گیــرد و ایــن عــالم محــدودیتی نــدارد. حــال پرســش ایــن 

ینــه‌ و در نتیجــه محدودیــت آن دلالــت می‌کنــد،  ینــه کــه بــر تعــدد خز اســت کــه از اســاس چگونــه میــان جمــع خز

بــا ایــن گــزاره کــه قــدر و محدودیــت بــا نزول همــراه اســت و خزائــن، مــافوق حــد و قــدر هســتند و محدودیــت 

ــرد؟  ــوان ســازگاری ایجــاد ک ــد، می‌ت ندارن
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علامـه ایـن پرسـش را مـطرح می‌کنـد و خـود نیـز این‌گونـه بـه آن پاسـخ می‌دهـد کـه از اسـاس تعـدد 

ینه‌هـای الههی بـه ایـن اسـت کـه یکـی مـافوق دیـگری اسـت، نـه اینکـه هـم عـرض هـم باشـند تـا تعـدد و  خز

ینـه مـافوق، مححدود بـه حـدود و  ینه‌هـا بـه ایـن معناسـت کـه خز محدودیـت لازم بیایـد. عـدم محدودیـت در خز

قـدر مـادون خـود نیسـت؛ بنابرایـن، می‌تـوان گفـت تممام خزانه‌هـای الههی نسـبت بـه عـالم مـاده کـه عـالم حدود 

یـل در آیـه نشـان از  مقـدرات اسـت، نامحدودنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه حـدود آن را ندارنـد. از طـرفی تعبیـر بـه تنز

یجی‌بـودن نزول دارد؛ به‌گونـه‌ای کـه هـر مرحلـه در نزول حـد و قـدر تـازه‌ای می‌یابـد. در پایـان سـخن  تدر

 فوق عالم مشـهود و مـاده هسـتند؛ چراکـه طبق آیـه »ما 
ً
خود، بـه این نکتـه اشـاره می‌کنـد که ایـن خزائـن قطعـاً

هِِ باق« )نححل/96(، هرچـه نـزد خداسـت، ثابـت و بـدون تغییـر اسـت و هرچـه در عـالم  مْْ يََنْْفََدُُ وََ ما عِِنْْدََ اللّ�ّ
ُ

عِِنْْدََكُ

دنیاسـت، دچـار تغییـر و دگرگـونی می‌شـود؛ پـس خزائـن نامححدود و لایتغیـر الههی، هممه در عـالم غیرمشـهود و 

فوق عـالم دنیـا هسـتند )طباطبـایی، 1390، ج12، ص145(. در اندیشـه فلـسفی علامـه طباطبـایی کـه از آیـه 

50 سوره طـه3 با لطافـت خاصی اسـتنباط شـده اسـت، عـالم از مجموعـه‌ای یکپارچـه از طبقـات و موجوداتی 

تشـکیل شـده اسـت که با یکدیگر برای رسیـدن به هدفی خـاص در تعامـل هسـتند )طباطبـایی، 1390، ج14، 

یبایِیِ عالم اشـاره کرده اسـت و بـر این باور اسـت که خدا  ص166(. اسـتاد جـوادی آملی در تبیین این آیـه، به ز

به هر موجود، هـر آنچه کـه بـرای سـاختار درونی‌اش نیـاز دارد، و نیـز هـدف و راهنما و راهبـر را عطا کرده اسـت 

یـف سیـستم سـازگاری دارد.  )جـوادی آملی، 1398، ج24، ص301(4 هممه ایـن مـوارد بـا تعر

یــک از عــوالم ســه‌گانه، بلکــه بین موجــودات هــر عــالم و طبقــه  البتــه ایــن هماهنگــی و تعامــل نه‌تنهــا بین هر

نیــز جــاری اســت. وجــود ارتبــاط و تعامــل ميــان موجــودات مختلــف در عــالم مــاده از وجــوب بالقیــاس ميــان 

ــن  ــرای عــالم و موجــودات، ای ــت ب ــدأ و عل ــات وجــود مب ــد از اثب ــح اینکــه بع ــرد. توضی آن‌هــا سرچشــمه می‌گی

نتیجــه بــه دســت مي‌آيــد کــه همــه موجــودات عــالم مــاده، معــلول علــت واحــدی هســتند کــه خالــق آن‌هاســت؛ 

ــعني  ــود؛ ي ــاس خواهــد ب ، واجــب بالقي ــا وجــود معــلول ديگــر ــن، وجــود یکــی از معلول‌هــا در مقايســه ب بنابرای

وجــود يك معــلول، بــدون وجــود ديــگري معنــا نــدارد و همين ســخن، از رابطه وجــودي ميــان موجــودات هستي 

حكايــت دارد؛ رابطــه‌ای كــه از علــت هستی‌بخــش آن‌هــا سرچشــمه مي‌گيــرد. بــه ديگــر ســخن، وجــود معــلول 

الــف نســبت بــه معــلول ب ضرورت دارد؛ اگرچــه بــا قطع‌نظــر از نســبتش بــا معــلول دیگــر وجــوب بالغیــر دارد 

)ملاصــدرا،1981م، ج1، ص160(. علامــه طباطبــایی بــر ایــن بــاور اســت کــه تعامــل و پیوســتگی اجــزای عــالم 

ین می‌شــود.  به‌گونــه‌ای اســت کــه تغییــر در یکــی از آن‌هــا منجــر بــه تغییــر کل هــستی و حتی نابــودی نظــام تکو
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ــد: ی ــاره می‌گو ــن ب او در ای

»هنگامــی کــه در تک‌تــک اجــزای عــالم وجــود تأمــل کنی، در می‌یــابی کــه اگــر آن‌هــا همــان‌طور کــه محقــق 

یــن کــه اجزایــش بــا هــم در ارتباط‌انــد، از اســاس باطــل می‌شــد.«  شــده‌اند، واقــع نمی‌شــدند، نظــام تکو

)طباطبــایی، محمــد حــسین، 1416ق، ص313(

یــر ذیــل بــا عنوان   تلازم، پیوســتگی و تعامــل موجــودات عــالم در قالــب نــگاه شــبکه‌ای را می‌تــوان در تصو

شــبکه هستی مشــاهده کــرد )واســطی، 1388، ص129(.

علامــه طباطبــایی غایــت عــالم هــستی را خــدای ســبحان می‌دانــد؛ بــه ایــن معنــا کــه حق‌تعــالی بــه دلیــل 

عله‌العلل‌بــودن و عینیــت ذاتــش بــا علــم بــه نظــام احســن، غایــت همــه خیــرات بــه‌ غیــر از خــودش و مبــدئی 

بــرای هــر کمــال غیرخــودش اســت )همــان، ص185(. 

 به سیستم‌بودن هستی و نگرش سیستمی خود 
ً
یحاً یق تحلیل نظام احسن نیز تلو علامه طباطبایی از طر

به آن اشاره می‌کند. ایشان ذیل آیه هفت سوره سجده که به احسن‌بودن تمام موجودات و کل عالم هستی 
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اشاره دارد، ملاک حسن اشیا را بیان می‌کند. او بر این باور است که لازمه حُُسن یک شیء، وجود تناسب و 

پیوستگی اجزا با هم برای وصول به هدفی معین است. به‌عنوان‌مثال حسن صورت انسان در این است که 

اجزای آن با یکدیگر و غایتی که دارند، تناسب داشته باشند )طباطبایی، 1390، ج16، ص249(.

ــن نتیجــه  ــستم، ای ــف سی ی ــاء و تعر ــه ملاک حســن اشی ــایی نســبت ب ــه طباطب ــارات علام از مقایســه عب

بــه دســت می‌آیــد کــه از نظــر وی سیستم‌وارگــی، معــلولِِ نحــوه تحقــق نظــام احســن در عــالم کثــرت اســت؛ یــعنی 

یــرا تمــام ارکان و  احســن‌بودن، مســتند بــه فاعــل حــکیم اســت و سیستم‌وارگــی، نحــوه تحقــق ایــن احســن‌بودن؛ ز

یژگی‌هــای لازم بــرای یــک سیــستم را در تناســب و هدف‌منــدی عــالم هــستی و موجــودات آن تــرسیم می‌کنــد؛  و

بنابرایــن می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه از منظــر علامــه طباطبــایی اگــر هــستی بســان یــک سیــستم اســت، نحــوه 

تحقــق نظــام احســن از لــوازم لاینفــک آن خواهــد بــود؛ ازایــن‌رو، نگــرش سیســتمی بــه هــستی نیــز محــصول 

اعتقــاد به‌نظــام احســن اســت.

از مجــموع ســخنان علامــه طباطبــایی نســبت بــه عــالم هــستی بــه دســت می‌آیــد کــه در میــان اجــزای عــالم، 

پیوســتگی و ارتبــاط جهــت وصول بــه حق‌تعــالی وجــود دارد. 

یــف سیــستم، ایــن نتیجــه حاصــل  ــا تعر ــایی ب یژگی‌هــای عــالم هــستی از منظــر علامــه طباطب از تطبیــق و

یــف سیــستم، ازجملــه داشتن جــزء، تعامــل و پیوســتگی اجــزاء، و  می‌شــود کــه تمــام ارکان یادشــده در تعر

غایت‌منــدی آن‌هــا در  عــالم هــستی نیــز وجــود دارد؛ بنابرایــن از نظــر علامــه طباطبــایی، عــالم هــستی یــک 

سیــستم تــلقی می‌شــود.

4. نقش نگرش سیستمی به هستی در حل بحران‌های زیست‌محیطی 

بــاره طبقــات هــستی و نظــام احســن نشــان می‌دهــد کــه نگــرش  تحلیل‌هــای علامــه طباطبــایی در

یســت‌محیطی دارد کــه در ادامــه بــه آن‌هــا  سیســتمی بــه هــستی پیامدهــای مهمــی در دفــع یــا رفــع بحران‌هــای ز

پرداختــه خواهــد شــد:

4-1. تأثیر هماهنگی رفتار انسان با دین حق در محیط‌زیست

بــا تحــلیلی کــه حکما از عــوالم هــستی و روابــط آن‌هــا بــا یکدیگــر ارائــه داده‌انــد، فهــم عــمیقی از آن آیــاتی بــه 

ــه »وََ  ــه در آی ــوان نمون ــد؛ به‌عن ــر و شــر انســان‌ها می‌دانن ــر از اعمــال خی یســت را متأث ــد کــه محیط‌ز دســت می‌آی
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خََذْْناهُُمْْ بِِما كانُُوا 
َ
بُُوا فََأَ

رْْضِِ وََ لكِِنْْ كََذَّ�َ
َ
أَ

ْ
ماءِِ وََ الْ يْْهِِمْْ بََرََكاتٍٍ مِِنََ السَّ�َ

َ
فََتََحْْنا عََلَ

َ
قََوْْا لَ

قُُرى  آمََنُُوا وََ اتَّ�َ
ْ
هْْلََ الْ

َ
نَّ�َ أَ

َ
وْْ أَ

َ
لَ

 6»
ً
مْْ مِِدْْرااًر

ُ
يْْكُ

َ
ماءََ عََلَ  * يُُرْْسِِلِِ السَّ�َ

ً
ااًر

هُُ كانََ غََفَّ�َ
مْْ إِِنَّ�َ

ُ
كُ بَّ�َ وا رََ تُُ اسْْتََغْْفِِرُُ

ْ
سِِبُُونََ«5 )اعــراف/96( و آیــه »فََقُُلْ

ْ
يََكْ

)نوح/10 و 11( اشــاره می‌شــود بــه رابطــه مســتقیمی کــه بین تقــوا و اســتغفار انســان بــا نزول بــرکات آسمــانی و 

اسِِ لِِيُُذِِيقََهُُمْْ بََعْْضََ  يْْدِِي انَّل�ّ
َ
بََحْْرِِ بِِمََا كََسََبََتْْ أَ

ْ
ّ وََالْ

بََرِّ�
ْ
فََسََادُُ فِيِ الْ

ْ
یــاد بــاران وجــود دارد یــا در آیــه »ظََهََرََ الْ بــارش ز

یــا و  هُُّمْْ يََرْْجِِعُُونََ«7 )روم/41( از رابطــه مســتقیمی کــه بین اعمــال انســان‌ها و فســاد در در
�
عََلَّ

َ
وا لَ

ُ
ذِِي عََمِِلُ

ّ�
الَّ

« ایــن  خشــکی وجــود دارد، پرده‌بــرداری می‌شــود. همچــنین در روایتی ماننــد »اذا جــار الســلطان منــع المطــر

مــوضوع بــه شــکل دیــگری بیــان می‌شــود )مجلســی، 1404ق، ج72، ص373(.

، ذیــل تــبیین خــود از پدیده‌هــایی نظیــر بلایــای طبیعــی ماننــد  علامــه طباطبــایی در تعلیقــه خــود بــر اســفار

یم مســتند شــده اســت، بــه اصــل محوری وحــدت نظــام  یخــی کــه در قــرآن کر بــات تار ــه و ســایر عقو سیــل، زلزل

یــح می‌کنــد کــه تمــام عوالم  کیــد مــی‌ورزد. وی در ایــن کتــاب بــا اســتناد بــه دیــدگاه حکمای متعالیــه تصر هــستی تأ

وجــود، از مــادون افلاک تــا مرتبــه تجــرد، یــک ســاختار واحــد و کاملاً یکپارچــه را تشــکیل می‌دهنــد. اجــزای 

ایــن عــوالم، بــه‌صورت شــبکه‌ای و علی - معلــولی متصــل بــه یکدیگــر هســتند. ایــن یگانگــی ســاختاری 

مســتلزم آن اســت کــه هرگونــه صلاح یــا فســادی کــه در یکــی از اجــزای ایــن منظومــه رخ دهــد، بــه طور 

ــود.  ــر ســایر اجــزاء تأثیرگــذار خواهــد ب ارگانیــک ب

ینـش به‌مثابـه یک موجـود زنده تـلقی می‌شـود که بـه‌صورت یک  در چهارچـوب ایـن دیـدگاه، کل نظام‌آفر

واکنـش سیسـتماتیک در برابـر هرگونـه انححراف و فسـاد )ناهماهنگـی( در اجـزای خـود، بـه مبـارزه برمی‌خیـزد. 

یق رفـع و دفع عامـل مخرب یـا در صورت  هدف ایـن واکنش دفاعـی، برقـراری مجدد تـوازن و نظـم اسـت: از طر

عـدم امـکان اصلاح، حـذف آن عامل مخخل از سیستم بـرای حفـظ سلامـت کل. این مفهـوم را می‌تـوان با یک 

یست‌شـناختی توضیـح داد؛ یـعنی همان‌گونـه کـه در بـدن انسـان، بروز یـک عفونـت یـا ناهنجـاری  مقایسـه ز

موضعـی، موجـب می‌شـود قـوای دفاعـی بـدن بـرای مبـارزه بـا عامـل بیمـاری‌زا و بازگردانـدن تعـادل درونی 

بسیج شـوند، در مقیاس کیهانی هم نظام احسـن در برابـر ناهنجاری‌ها واکنش نشـان می‌دهـد. در این نگاه، 

جایـگاه انسـان به‌عنـوان یـک جـزء فعـال و دارای اختیـار در ایـن سیـستم واحـد تـبیین می‌شـود. هنگامـی کـه 

یشـه در سـاختار توحیدی و  یق رفتارهـا و اعمـال اختیاری خـود، در حـقوق بنیادین هـستی که ر انسـان، از طر

نظـام احسـن دارد، خلـل و گسسـتگی ایججاد می‌کنـد، در واقـع یـک فسـاد سیسـتمی را رقـم می‌زند.
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در پاســخ بــه ایــن گسســتگی، تمــام هــستی، یکپارچــه در برابــر او صــف‌آرایی می‌کننــد تــا از گســترش فســاد 

ــات طبیعــی  ب ــا، مصائــب و عقو ــن منظــرْْ بلای ــد. از ای ــوگیری کنن ــاشی از اعمــال او در عــالم جل و ناهماهنگــی ن

یکــی   نتیجــه قــوانین فیز
ً
کــه دامن‌گیــر جوامــع بــشری می‌شــود، دیگــر پدیده‌هــایی بی‌علــت، تصــادفی یــا صرفــاً

ــر تخطــی  ــوان مکانیســم‌هایی تــلقی می‌شــوند کــه در براب ــه، به‌عن ــر یافت صــرف نیســتند؛ بلکــه توجیهــی عمیق‌ت

، در واقــع یــک توجیــه هستی‌شــناختی بــرای  ینی اجــرا می‌شــوند. ایــن تفسیــر انســان از مرزهــای اخلاقی و تــکو

معــادلات اخلاقی و تأثیــر اعمــال انســان بــر محیــط پیــرامون ارائــه می‌دهــد )ملاصــدرا، 1981م، ج6، ص410(.

4-2. تأثیر دعا در محیط‌زیست

باره استجابت دعا و اثر آن در عالم نیز به ارتباط عوالم سه‌گانه هستی با یکدیگر   علامه طباطبایی در

اشاره می‌کند. او باتوجه‌به اینکه عالم عقل را علت عالم مثال و عالم مثال را علت عالم ماده می‌داند، و نیز 

یک از عوالم مادون را معلول عوالم برتر می‌داند، معتقد است که اگر کسی متضرعانه دعا کند، این  حوادث هر

توانایی را به دست خواهد آورد که با علل حاجت‌های خود در عوالم برتر متحد شود و از رهیافت این اتحاد، 

در عالم ماده تصرف کند و به حوائج خود دست یابد8 )همان؛ طباطبایی، 1390ق، ج6، ص411(.

بنابرایــن، از نظــر علامــه طباطبــایی رفتــار خــوب انســان‌ها مثــل دعــا و عمــل بــه دیــن حــق، کــه مطابــق 

ــود و صلاح و فســاد انســان  ــر خواهــد ب ــام هــستی مؤث ــن اســت، در تم ی ــا تکو ــگ ب ــا فطــرت انســان و هماهن ب

یســت او را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ بدیــن ترتیــب، بسیــاری از خشک‌ســالی‌ها و کمبــود نزولات  می‌توانــد محیط‌ز

، می‌تــوان افــق جدیــدی از  و بــرکات جوی را می‌تــوان محــصول گناهــان انســان دانســت. بــه عبــارت دیگــر

یســت‌محیطی را بــر شمــرد کــه محــصول تصــرف مســتقیم انســان در طبیعــت نیســت؛ یــعنی  عوامــل بحران‌هــای ز

لاینده‌هــای مضــر و... نیســت؛ بلکــه انســان بــا  بالــه، قطــع درختــان و تولیــد آ مشــابه تصرفــاتی مثــل تولیــد ز

یســت‌محیطی قــرار می‌گیــرد.  نافرمــانی از احــکام الهــی در مسیــر ایجــاد بحران‌هــای ز

تحلیــل علامــه از آیــه یادشــده، شــاهکار دیــن را در تعــلیم آموزه‌هــای حیات‌بخــش خــود در زندگــی 

ــه  ، ازجمل ــی مــادی بشــر ــارت اســت از اینکــه در حــل مشــکلات زندگ ــن شــاهکار عب ــد. ای ــان می‌کن بشــر نمای

یزی‌هــای کلان ملی و بینالمــللی(کافی نخواهــد  یســت‌محیطی، فقــط انجــام امور مــادی )برنامه‌ر بحران‌هــای ز

ــاه،  ــا دوری از گن کــردن ی ــا اعمــالی مثــل دعا ــر هــستی ب ــر و بالات ــا عــوالم برت بــود؛ بلکــه تعامــل ســازنده انســان ب

یســت‌محیطی محســوب می‌شــود. ایــن عوامــل در اندیشــه‌های  یکــی از عوامــل مؤثــر در دفع یــا رفــع بحران‌های ز
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ــه‌کلی  ــوه داده می‌شــود و ب ــر جل یســم بناشــده‌اند، بی‌اث ــر اســاس اومانیســم و سکولار ــه ب ــه ک ــر مدرنیت ــتنی ب مب

انســان را از ایــن ظرفیــت دور می‌کنــد. 

یســت  ، محیط‌ز یســت الهــی و عــوالم برتــر بــر اســاس تــبیین علامــه طباطبــایی، تعامــل مثبــت بــا محیط‌ز

طبیعــی انســان را بــه سمــت شــکوفایی و رشــد تغییــر می‌دهــد. بــه عبــارت بهتــر تعامــل مثبــت بــا عــوالم برتــر 

رضایــت آن‌هــا را در بــر داشــته و ایــن رضایــت خــود جلــوه خــود را در عــوالم پاییندســت ‌نشــان می‌دهــد کــه 

همــان اســتجابت دعــا باشــد. نحــوه تأثیــر ایــن تعامــل در عــالم طبیعــت را می‌تــوان بــه‌وضوح در ســخنان امیــر 

المومــنین علیه‌الــسلام دیــد. آنجــا کــه می‌فرماینــد:
»كــسى كــه ميــان خــود و خــدا را اصلاح كنــد، خداونــد ميــان او و مــردم را 
اصلاح خواهــد كــرد، و كــسى كــه امــر آخرتــش را اصلاح كنــد، خداونــد 
امــر دنيايــش را اصلاح مكىنــد و كــسى كــه در درون وجــودش واعــظى 
یــف  داشــته باشــد، خداونــد حافــظى بــراى او قــرار خواهــد داد«97 )شر

الــرضی، 1414ق، ص456(.

حضــرت در ایــن روایــت، بــه‌روشنی بیــان فرموده‌انــد کــه راه‌حــل برخــی از معــضلات زندگــی بشــر را نــه در 

عوامــل مــادی، کــه بایــد در عــالم بــالا جســتجو کــرد و بــا تعامــل صحیــح بــا حق‌تعــالی می‌تــوان ایــن بحران‌هــا را 

دفــع یــا رفــع نمــود.

4-3. تفاوت انسان‌محوری ادیان توحیدی با اومانیسم افراطی مدرنیته و رد اتهامات به دین

یکــی از پیامدهــا و بازتاب‌هــای مهــم نگــرش سیســتمی بــه هــستی، نمایــش تفــاوت مــاهوی بین 

انســان‌محوریِِ ادیــان توحیــدی، مثــل اسلام، بــا اومانیســمِِ افراطــی مدرنیتــه اســت. بی‌توجهــی بــه ایــن 

یــژه اسلام می‌شــود و بحران‌هــای  تمایــز ذاتی باعــث واردآمــدن اتهامــات نــاروایی بــه ادیــان توحیــدی به‌و

یســت‌محیطی، محــصول حــقوق و آزادی‌هــایی دانســته می‌شــود کــه ادیــان توحیــدی بــه انســان داده‌انــد.  ز

یســت روی آورنــد و در  ایــن بــاور ســبب می‌شــود تــا ســوداگران بــا خیــالی آســوده بــه هــر تصــرفی در محیط‌ز

یــب آن بزننــد و در نهایــت، دیــن به‌عنــوان عامــل مخــرب  جهــت نیــل بــه هواهــای نفســانی خــود دســت بــه تخر

ـیا از بین برود. ـیا باــید تغیــیر یاــبد ـ ـکه ـ ـشود ـ ـشناخته ـ یــست ـ محیط‌ز

یخــی بحــران  یشــه‌های تار یــخ دانشــگاه کالیفرنیــا، در مقالــه خــود بــا عنــوان »ر لین وایــت، اســتاد تار
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 در شــکل 
ً
ــد: »مسیحیــت مخصوصــاً ی ــه در ســال 1967 نوشــته اســت، به‌صراحــت می‌گو ــا« ک بوم‌شــناختی م

ین دینی اســت کــه چشــم جهــان دیــده اســت« )لین وایــت، 1384، ج1، ص80(.  غربی‌اش، انســان‌مدارتر

یده  وی دلیــل ادعــای خــود را ایــن می‌دانــد کــه طبــق آموزه‌هــای مسیحیــت، خــدا انســان را بــه‌صورت خــود آفر

ــژه  ی ــر و جــدای از آن اســت؛ به‌و ــه طبیعــت، برت اســت؛ ازایــن‌رو، انســان مثــل خــدا متعــالی اســت و نســبت ب

اینکــه در ایــن آموزه خــدا اراده کــرده اســت کــه انســان از طبیعــت بــه میــل خــود بهــره گیــرد. چــنین نگــرشی، 

ید:  یســت‌محیطی منتهــی می‌شــود. او می‌گو ســرانجام بــه مواجهه نادرســت انســان بــا طبیعــت و بــه بحران‌هــای ز

ید کــه خدا  یتی را بین انســان و طبیعــت بــه وجــود آورد؛ بلکــه بــر این مطلــب اصــرار ورز »... نه‌فقــط }بایــد{ ثــنو

اراده کــرده اســت کــه آدمــی، طبیعــت را به‌مقتضــای غایــات خــاص خــود اســتثمار کنــد.« )همــان( ایــن ادعــا 

ــن  ــا دی ــن ب ــن دی ــل مشــابهت‌های ای ــه دلی ــا ب ــت اســت، ام ــن مسیحی ــه طور مســتقیم متوجــه دی ــه ب اگرچــه ک

اسلام، متوجــه اسلام نیــز هســت؛ ازایــن‌رو، دیــن اسلام نیــز همــچون مسیحیــت متهــم بــه ایجــاد بحــران بــرای 

یســت اســت.  محیط‌ز

بــاره ارتبــاط عــوالم  بی‌پایــه و اســاس‌بودن ایــن اتهامــات باتوجه‌بــه تحلیــل فلــسفی علامــه طباطبــایی در

یــرا در نظــر اسلام و ادیــان توحیدی،  یســت بــه‌خوبی می‌تــوان فهمیــد؛ ز هــستی و تأثیــر رفتــار انســان در محیط‌ز

هرچنــد انســان‌ محور عــالم اســت و همــه چیــز در تســلط اوســت، خــود انســان نیــز بایــد بــر محور توحیــد و 

، انســان بایــد خــود را بــا دیــن الهــی کــه هماهنــگ بــا عــالم هــستی  حق‌تعــالی حرکــت کنــد. بــه عبــارت دقیق‌تــر

اســت، تطبیــق بدهــد و بــر مــدار آن اعمــال و رفتــار خــود را ســامان بخشــد؛ بنابرایــن، تصرفــات انســان در 

یعــت شــکل بگیــرد؛ قــوانینی کــه برخاســته از ســنت‌هایی هســتند کــه بــر اســاس  طبیعــت بایــد طبــق قــوانین شر

مصالــح و مفاســد حــقیقی و واقعــی تمــام موجــودات وضــع شــده اســت. در غیــر ایــن صورت اگــر انســان خــود را 

یــن تــاب نمــی‌آورد و در جهت  یعی حق‌تعــالی تــن ندهــد، عــالم تکو بــا قــوانین الهــی تطبیــق ندهــد و بــه اراده تشر

یســت و عــالم طبیعــت یلــه و رهــا  اصلاح یــا نابــودی وی گام برمــی‌دارد؛ در نتیجــه، انســان در ارتبــاط بــا محیط‌ز

ــدارد. نیســت و اجــازه تصــرف دلخــواه خــود را ن

یســت‌محیطی اسلام، ازجملــه تعامــل انســان بــا آب، خــاک، هــوا، گیاهــان  هــدف دســتورالعمل‌های ز

و حیوانــات جهت‌دهــی بــه رفتــار انســان اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه رفتــار انســان در مسیــر رشــد و بهبــود 

یســت‌محیطی اسلام، می‌تــوان بــه آیــات ذیــل اشــاره کــرد:  یســت وی قــرار گیــرد. از آموزه‌هــای مختلــف ز محیط‌ز
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 در آیه 61 سوره هود، دستور آبادانی زمینی که انسان از آن به وجود آمده است، داده شده است. .1 
ین دشمنــان این .2  در آیــه 205 ســوره بقــره بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه خصوصیات سرســخت‌تر

اســت کــه زراعــت و نســل را از بــن می‌برنــد. 
یست معرفی می‌شود. .3  یب محیط‌ز در آیه 41 سوره روم، اعمال و رفتار انسان به‌عنوان عاملی برای تخر
در روایــی از امــام صــادق علیه‌الســام نقــل شــده اســت کــه زندگــی خــوش و گــوارا در گــرو هــوای .4 

ــود )ابــن شــعبه حــرانى، 1363، ص320(.1  ــز خواهــد ب پــاک، آب فــراوان و گــوارا و زمــن حاصلخی
یــر درختــان .5  در روایــی از رســول خــدا نقــل شــده اســت کــه ایشــان از تخــی در آب رودخانه‌هــا ز

يــه، 1362، ص97(.2  میــوه‌دار نهــی فرمودنــد )ابــن بابو
پاشــدن قیامــت قــرار .6  در روایــت دیگــری از رســول خــدا نقــل شــده اســت کــه اگــر کســی در آســتانه بر

گرفــت و فقــط فرصــت کاشــت درخــت داشــت، آن را بــکارد ) نــورى، 1408ق، ج13، ص460(.3 

در مقابــل ایــن تفسیــر از انســان‌محوری، نــگاه مبــتنی بــر مبــانی مدرنیتــه قــرار دارد کــه همــه موجــودات 

جهــان، ازجملــه دیــن و حتی حق‌تعــالی را بــر محور انســان می‌دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه آن‌هــا بایــد خــود را با 

خواســت و اراده انســان تطبیــق دهنــد؛ بنابرایــن، می‌تــوان تفــاوت انســان‌محوری ادیــان توحیــدی بــا اومانیســم 

مدرنیتــه را در ایــن دانســت کــه انســان‌محوری ادیــان توحیــدی در جهــت توحیــد و بــر محور حق‌تعــالی شــکل 

می‌گیــرد؛ امــا هــدف اومانیســم مدرنیتــه چیزی جــز انســان و هواهــای نفســانی وی نیســت. 

ــاوت در  ــه روشــن می‌شــود و نتیجــه تف ــان و اومانیســم مدرنیت ــان انســان محوری ادی ــاوت می در نهایــت تف

یــن  یســت نمایــان می‌کنــد: اومانیســم بــرای آن بحران‌آفر مبــانی ایــن دو اندیشــه، خــود را در تعامــل بــا محیط‌ز

یســت نمی‌شــود، بلکــه از  ــرای محیط‌ز ــا مبــانی توحیــد نه‌تنهــا باعــث ایجــاد بحــران ب اســت؛ امــا انســان‌محوری ب

یســت‌محیطی را برطــرف می‌کنــد. اســاس بحران‌هــای ز

4-4. محیط‌زیست الهی و بحران‌های زیست‌محیطی

یســت طبیعــی  یســت انســان از محیط‌ز پیامــد دیگــر نگــرش سیســتمی بــه هــستی، گســترش دایــره محیط‌ز

بِِ وََ الماءِِ الغََزرِيِ العََذبِِ و الأرضِِ الخََوّّارََةِِ ؛  �يِِّ
1. لاتََطبُُي السُُكنى إلّاّ بِِثََلاثٍٍ: الهََواءِِ ال�طََّ

يْْهََا ثََمََرُُهََا.
َ
وْْ تََحْْتََ شََجََرََةٍٍ عََلَ

َ
بُُ مِِنْْهُُ أَ

َ
وْْ نََهََرٍٍ يُُسْْتََعْْذَ

َ
بُُ مِِنْْهُُ أَ

َ
ى شََفِِرِيِ مََاءٍٍ يُُسْْتََعْْذَ

َ
طََ عََلَ نْْ يُُتََغََ�وََّ

َ
ِ ؟ص؟ أَ

 اللَّهِ��
ُ

2. نََهََى رََسُُولُ

ى يََغْْرِسََِــهََا  ــاعََةُُ حََــ�تََّ  تََقُُــومََ ال�سََّ
الَا

نْْ 
َ
ةُُ فََــإِِنِِ اسْْــتََطََاعََ أَ

َ
فََسِِــلَي

ْ
حََدِِكُُــمُُ الْ

َ
دَِِ أَ ــاعََةُُ وََ فِِــي ي� : إِِنْْ قََامََــتِِ ال�سََّ

َ
ِ ؟ص؟ قََــالَ

 اللَّهِ��
َ

 رََسُُــولَ
�نََّ

َ
ِـكٍٍ أَ نِِْ مََال� َـسِِ ب� ن�

َ
3. وََ عََــنْْ أَ

يََغْْرِسِْْهََا.
ْ
فََلْ
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یســت الهــی اســت کــه باعــث تقــدس طبیعــت می‌شــود و انســانی را کــه بــه چــنین نگــرشی  و مــادی بــه محیط‌ز

دســت یافتــه اســت، از تصرفــات بی جــا و غیرمســئولانه منــع می‌کنــد. 

از تحلیــل فلــسفی علامــه ذیــل آیــه یادشــده نســبت بــه عــوالم ســه‌گانه، چــنین برمی‌آیــد کــه تمــام موجــودات 

عــالم مــاده تحــت احاطــه عــالم مثــال، عــالم مثــال تحــت احاطــه عــالم عقــل و عــالم عقــل نیــز تحــت سیطــره و 

معــلول عــالم ربوبی و حق‌تعــالی هســتند و هیــچ اســتقلالی از خــود ندارنــد؛ بنابرایــن، همــه آن‌هــا تجلیــات و 

شــئون حق‌تعــالی خواهنــد بــود. حــال کــه همــه موجــودات هــستی بــه تجلیــات و شــئون حق‌تعــالی تبدیــل 

یســت مــادی انســان نیــز از ایــن قاعده مســتثنا نیســت، طبیعــت نیــز در منظر انســان بــا چنین  شــدند و محیط‌ز

یســت می‌شــود.  نگــرشی، قداســت می‌یابــد و ایــن تقــدس مانــع تصرفــات مخــرب و بحــران‌زای انســان در محیط‌ز

یســت  انســانی کــه همــه موجــودات را تجلیــات خــدا می‌دانــد، بــه خــود اجــازه نمی‌دهــد کــه در طبیعــت و محیط‌ز

ــان  ــه ادی یــن‌بی ب ــن‌رو، اتهامــات اندیشــمندانی همــچون تو یــب آن شــود؛ ازای ــد و باعــث تخر تصــرف نابجــا کن

ــود.  ــل و نابجــا خواهــد ب ــدی بی‌دلی توحی

یــن بی(1 در مصاحبــه‌ای بــه ایــن نکتــه توجــه می‌دهــد کــه دیــن حــق آن  ایــن مورخ مشــهور )آرنولــد تو

ــن باطــل آن  ــل دی ــت و قداســت طبیعــت وجــود داشــته باشــد. در مقاب ــه در تعلیماتــش آموزش منزل اســت ک

دینی اســت کــه بــه بشــر اجــازه دهــد تــا بــرای ارضــای تمــایلات خــود از طبیعــت بهره‌کشــی کنــد. او نتیجــه 

می‌گیــرد کــه بایــد آیین شینتــو را کــه همه‌خداگــرایی2 را تعــلیم می‌دهــد، پیــش گرفــت و از یکتاپــرستی یهــود دوری 

یســت‌محیطی را تعــالیم مسیحیــت می‌دانــد کــه انســان را در تعامــل بــا  جســت. او عامــل اصلی بحران‌هــای ز

طبیعــت رهــا گذاشــته اســت تــا هــر تصــرفی کــه می‌خواهــد در طبیعــت انجــام دهــد )کلارک، 1384، صــص125 

- 126(. در فــرازی از مــتون مقــدس مسیحیــت بــه تســلط و بــرتری خصمانــه انســان نســبت بــه طبیعــت اشــاره 

یشــه رفتــار ناشایســت انســان در قبــال طبیعــت  شــده و زمین فاقــد حرمــت تــلقی شــده اســت. همین مــوضوع ر

شـده اـسـت. قلـمـداد ـ

ــار انســان  ــرای تغییــر رفت یــن راه ب از تحلیل‌هــای پیــشین ایــن نکتــه مهــم را می‌تــوان اســتنتاج کــرد کــه بهتر

یســت‌محیطی، ایجــاد تغییــر در نــگاه و باورهــای انســان اســت؛  یســت و دفــع و رفــع بحران‌هــای ز در قبــال محیط‌ز

1. Arnold Toynbee.

2. Pantheism.
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چراکــه تغییــر باورهــا رابطــه مســتقیمی بــا تغییــر رفتــار و ســبک زندگــی انســان‌ها دارد. رفتــار ســالم محــصول 

ــرار اســت )فعــالی، 1396، ص91(. شــاید بــه همین دلیــل  ــان آن دو برق نگــرشی ســالم اســت و پیونــد عــمیقی می

یــستی را تغییر  باشــد که برخــی همــچون سیــد حــسین نصــر راه‌حــل نهــایی و کارســاز در حــل بحران‌هــای محیط‌ز

نــگاه بشــر می‌داننــد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه از نظــر انســان متجــدد، طبیعــت هیــچ تقــدسی نــدارد و نــگاه 

ــا تفکــر  ــد و ب ــه آن عمــل کن ــه نســبت ب یصان ــه آن باعــث شــده اســت کــه انســان حر یالیــستی ب مــاشینی و ماتر

یــد: ــر آن روی آورد. او می‌گو ــه تصــرف بی‌قاعــده و افســارگسیخته ب ــر طبیعــت ب ســلطه ب
»طبیعت نزد عده‌ای به‌صورت چیزی که باید به‌تمامه مورداستفاده و 
لذت قرار گیرد، مطرح شده است. نزد انسان متجدد به‌عوض اینکه 
طبیعت مثل همسری باشد که انسان از آن لذت می‌برد، اما درعینحال 
نسبت به او مسئولیت دارد، متأسفانه به شکل فاحشه‌ای درآمده 
است که فقط از آن استفاده جنسی می‌کنند؛ اما نسبت به او هیچ 
وظیفه و مسئولیتی احساس نمی‌کنند. مشکل در این است که شرایط 
این طبیعت فاحشه‌گون کم‌کم به صورتی در می‌آید که دیگر قابل 

، 1379، ص9(. بهره‌برداری و لذت‌بردن نیست« )نصر

4-5. ترک تغییر ساختار هدفمند محیط‌زیست از سوی انسان

یبــا تشــبیه می‌کنــد کــه همــه حســنش در نظام‌وارگــی  اســتاد جــوادی آملی تمــام پهنــه هــستی را بــه تابــلویی ز

یبــایی آن بایــد ســاختار هدفمنــد عــالم حفــظ شــود. وی عبــارت  و پیوســتگی آن اســت؛ ازایــن‌رو، بــرای حفــظ ز

قََ 
ْ
رُُنَّ�َ خََلْ يُُغََيِّ�ِ

َ
هُُمْْ فََلَ

آمُُرََنَّ�َ
َ
نْْعامِِ وََ لَ

َ
أَ

ْ
نَّ�َ آذانََ الْ

ُ
كُ يُُبََتِّ�ِ

َ
هُُمْْ فََلَ

آمُُرََنَّ�َ
َ
هُُمْْ وََ لَ يََنَّ�َ مََنِّ�ِ

ُ
أُ

َ
هُُمْْ وََ لَ نَّ�َ

َ�
ضِِلَّ

ُ
أُ

َ
»فلیــغیرن خلــق الله« در آیــه »وََ لَ

 مُُنيبا«10ً )نســاء/119( را شــاهدی بــرای بخشــی از 
ً
هِِ� فََقََدْْ خََسِِرََ خُُسْْرااًن ا مِِنْْ دُُنِِو ال��ل يْْطانََ وََلِِيًّ�ً

خِِذِِ الشَّ�َ هِِ� وََ مََنْْ يََتَّ�َ ال��ل

ینــش می‌دانــد؛ ازایــن‌رو، القائــات شیطــان هــم ســاختار هدفمنــد  یبــای آفر تلاش شیطــان در تغییــر تابــلوی ز

ــه اســت )جــوادی آملی، 1397، ص22(؛  انســان و هــم ســاختار کل نظــام هــستی و موجــودات را نشــانه گرفت

یســت، عــملی شیطــانی اســت کــه  بنابرایــن گناهــان انســان و ایجــاد تغییــرات در ســاختار موجــودات و محیط‌ز

ــرد.  حســن عــالم را از بین می‌ب

اگــر کســی نظــام هــستی را احســن بدانــد و حســن عــالم را مــتلازم بــا ســاختار هدفمنــد آن بشــمارد، 

یســت را بــه مخاطــره  ــز کاری نخواهــد کــرد کــه احســن‌بودن عــالم مختــل شــود؛ ازایــن‌رو، اعمــالی کــه محیط‌ز هرگ
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یــرا هــر یــک از  می‌انــدازد، انجــام نمی‌دهــد. به‌عنــوان نمونــه از آلوده‌کــردن آب، خــاک و هــوا پرهیــز می‌کنــد؛ ز

ینــش  این‌هــا بخشــی از عــالم طبیعت‌انــد و حیــات بسیــاری از موجــودات، کــه خــود جــزئی از نظــام هدفمنــد آفر

ـها وابــسته اــست. ـبه آن هــستند، ـ

یســت،  براین‌اســاس، گنــاه و ایجــاد هرگونــه تغییــرات ساختارشــکنانه در نظــام موجــودات و محیط‌ز

یبــایی نظــام  مصــداق »تغییــر خلــق الله« اســت و عــملی شیطــانی تــلقی می‌شــود کــه بــه طور مســتقیم حســن و ز

ینــش معتقــد اســت و کمــال  احســن را مخــدوش می‌ســازد. بنابرایــن، مؤمــن حــقیقی کــه بــه احســن‌بودن نظام‌آفر

ــاب  ــدازد، اجتن ــه مخاطــره ان ــن ســاختار را ب ــه ای ــه عــملی ک ــد، از هرگون ــد آن می‌دان عــالم را ذاتِیِ ســاختار هدفمن

خواهــد کــرد. بــه‌طور مشــخص، آلوده‌ســازی آب، خــاک و هــوا کــه هــر یــک جــزء حیــاتی از ایــن سیــستم 

 
ً
یکپارچــه طبیعــت هســتند و حیــات ســایر موجــودات بــه آن‌هــا وابســته اســت، از نظــر هستی‌شــناختی، صرفــاً

یکــی جــزئی، بلکــه تخــلفی بنیادیــن محســوب می‌شــود. ایــن نگــرش، تعهــد اخلاقی بــه حفــظ  نــه یــک آسیــب فیز

 مــادی فراتــر می‌بــرد و آن را بــه یــک وظیفــه توحیــدی در 
ً
یزی‌هــای صرفــاً یســت را از ســطح برنامه‌ر محیط‌ز

ــا می‌دهــد. ینــش ارتق جهــت حفــظ کمــال آفر

4-6. ایجاد عشق و علاقه در انسان نسبت به محیط‌زیست

علامــه طباطبــایی بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای تربیــت و تغییــر اخلاق افــراد، کافی اســت عمــل تکرار شــود 

یــج ملکــه اخلاق در فــرد تحقــق یابــد. او بــرای تحقــق تکــرار عمــل در فــرد بــه ســه مســلک و روش  تــا به‌تدر

ــد: مختلــف اشــاره می‌کن
ذکر فواید دنیوی عمل و تحسین عامل از طرف مردم در صورت بروز عمل؛ .1 
ذکر فواید اخروی و تبشیر بابت نعمات اخروی حاصل از انجام عمل؛.2 
توجه‌دادن به معارف خاصی که در اخلاق فرد تأثیر می‌گذارد، مثل معارف توحیدی..3 

وی روش ســوم را مخصــوص قــرآن دانســته، بــر ایــن بــاور اســت کــه در تربیــت، از اســاس نبایــد اجــازه ورود 

رذایــل اخلاقی داده شــود تــا پــس از آن نیــازی بــرای رفــع آن‌هــا باشــد. اگــر باورهــای بنیادیــن هــر فــرد از جملــه 

توحیــد، شــناخت صفــات و افعــال خــدا و... بــارور شــود، محبــت و عــشقی در دلش نســبت بــه خدای ســبحان 

جــاری می‌شــود کــه اخلاق رذیلــه و رفتــار ناپســند را شایســته آســتان محبــوب نمی‌دانــد و تلاش می‌کنــد کاری 

نکنــد کــه محبــوب ناراحــت شــود. چــنین کســی روی از چیزی برنگردانــد، مگــر باطــل و بــه چیزی روی نیــاورد 
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مگــر حــق. علامــه طباطبــایی تفــاوت روش اول بــا روش ســوم را در محبــت و عشــق ربوبی می‌دانــد. او در یــک 

یــد: نکتــه لطیــف می‌گو
»محبــت و عشــق، انســان محــب را بــه کارهــایی وامــی‌دارد کــه عقــل 
اجتماعــی آن را ناپســند می‌دانــد... یــا بــه کارهــایی وامــی‌دارد کــه فهــم 
عــادی کــه اســاس تکالیــف عمومــی و دینی اســت نمی‌فهمــد پــس 
عقــل بــرای خــود احکامــی و حــب نیــز احکامــی دیگــر دارد«11 )علامــه 

ص360(. ج1،  طباطبــایی،1390ق، 

یــن راه بــرای ایجــاد محبــت نســبت بــه تمــام موجــودات نظــام هــستی بــرای افــراد، تغییــر باورهــا نســبت  بهتر

به عــالم هــستی و موجــودات آن اســت. اگــر انســان بــه عــالم هــستی و اجــزاء و موجــودات آن از این منظــر بنگرد 

ین حالــت ممکــن بــرخوردار هســتند و آن‌هــا را نه‌تنها  یــن و متقن‌تر یــن، نیکوتر کــه یکایــک موجــودات آن از برتر

حََسََــن کــه احســن بدانــد، در ایــن صورت بــه آن‌هــا محبــت پیــدا کــرده، جــذب آن‌هــا می‌شــود. موجــودات عــالم 

یــش بــا آن‌هــا  یــش دانســته و خــود را از تعامــل ناســالم منــع می‌کنــد و درصــدد اصلاح رفتــار خو را محبــوب خو

بــر می‌آیــد. علامــه طباطبــایی نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد: 
»و بــه هيــچ بــه موجــودى از موجــودات عــالم و حــوادثى كــه در عــالم 
رخ مى دهــد، نمى نگــرد و چشــمش بــه هيچ‌يــك از آن‌هــا چــه بزرگ و چــه 
كوچــك، چــه بســيار و چــه انــدك نمى افتــد، مگــر آنكــه دوســتش داشــته 
يبايــش مى بينــد؛ چون او از آن‌هــا جــز ايــن جنبــه را كــه آيــات و  و ز
نشــانه هاى خــدا و تجليــات جمــال مطلــق و حســن غیرمتناهــی و غيــر 

مشــوب بــه نقــص و مکروه‌انــد، نمى بينــد«12 )همــان، ج11، ص160(.

نکتـه کلیـدی در سـخنان علامـه طباطبـایی را می‌تـوان در ایـن دانسـت کـه وی منشـأ اصلِیِ ایججاد محبـت 

یـه  انسـان نسـبت بـه موجـودات را »نـگاه آیـه‌ای« بـه آن‌هـا می‌دانـد. بااین‌حـال، ارتبـاط ایـن دیـدگاه بـا نظر

احسـن بودن نظام هـستی را می‌تـوان در ادله عـقلِیِ نظام احسـن، یعنی عنایـت الههی و قاعـده بسیط‌الحقیقه، 

یرا  جسـت‌وجو کـرد. بـر اسـاس ایـن ادلـه، احسـن بـودن هـستی نـاشی از وابسـتگی آن به حـق تعـالی اسـت؛ ز

یـن حقیقـت اسـت و در نتیجـه، تجلیـات و آثـاری کـه از او صادر می‌شـود  یباتر یـن و ز ذات حـق تعـالی کامل‌تر

یسـد:  یـن خواهنـد بـود.13 محمـدی شیخـی نیـز به ایـن نکتـه اشـاره کـرده، می‌نو یباتر نیـز احسـن و ز
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»چون حق‌تعــالی بســيط حقــقىي و صــرف جمــال و جلال و علــم و 
يــك و شــبيه  حكمــت و عــدل و ديگــر صفــات كمــال اســت و هيــچ شر
و... نــدارد، پــس حــق متعــال بــا صرافــت خــود، عين هــر جمــال و جلال 
و عين هــر علــم و حكمــت و عــدل اســت...؛ بنابرايــن به‌مقتضــای 
تّمّ او، نظــام، نظــامِِ  حكمــت اطلاقى حق‌تعــالی و نظــام ربوبى او و مظهــر ا
ــد و علــم تفصــلىي  يــرا حكمــت اطلاقى او مقّيّ احســن خواهــد بــود؛ ز
« متحقــق مى باشــد. 

تّمّ اســم جامــع »اللَّهه� واحــدى او متــجلى و مظهــرِِ ا
يــن جهــان و نظــام، همين جهــان موجــود اســت كــه تفصيل  بنابرايــن بهتر
 نظــام ربوبى اســت كــه آن نظــام ربوبى تفصيــل، 

ّلّ
و تجلى و مظهــر و ظــ

ــر از نظــام موجــود  حقيقــت احــدى حق‌تعــالی اســت. پــس نظــامى بهت
ــا هیــولای اولى رســيده و ســپس  كــه از احديــت شروع بــه تجلى نمــوده و ت
ــا مقــام  از هيــولاى اولى در ســرِيِ صعــودى، تــرقى وجــودى پيــدا كــرده و ت
 در احديــت و بقــاء بــه بقــاء او و محــو بعــد از محــو پيــش مى رود 

فنــاء فى اللَّهه�
مقصــود نخواهــد بــود« )محمــدی شیخــی، 1381، ص483(.

همچــنین از عبــارات علامــه طباطبــایی برمی‌آیــد کــه ایشــان اخلاق را مفهومــی اعــم از صفــات نفســانی و 

یــف کرده‌انــد کــه هــم صفــات نیــک و بــد و  رفتــار می‌داننــد؛ همان‌گونــه کــه برخــی، علــم اخلاق را به‌گونــه‌ای تعر

هــم رفتارهــای اختیــاری انســان را در برمی‌گیــرد )داودی، 1386، ص20(.

ازایــن‌رو نقــش محبت و عشــق در تغییــر رفتــار و اخلاق افــراد بــه‌خوبی نمایــان می‌شــود. باتوجه‌بــه عبارات 

بــاره نقــش اعتقــاد بــه احســن‌بودن عــالم و موجــودات هــستی در ایجــاد محبــت و عشــق به  علامــه طباطبــایی در

یافــت کــه ایــن اعتقــاد کــه خــود محــصول ســاختار هدفمنــد جهــان  موجــودات هــستی می‌تــوان ایــن نتیجــه را در

اســت، انســان را جــذب موجــودات عــالم کــرده، آن‌هــا را محبــوب و معــشوق انســان می‌کنــد؛ عشــق و حبی 

یســت  کــه نقــش بســزایی در تصحیــح رفتــار انســان در تعامــل بــا موجــودات عــالم دارد؛ موجــوداتی کــه محیط‌ز

یســت مرتکــب رفتــاری نمی‌شــود کــه  طبیعــی وی را تشــکیل می‌دهنــد. چــنین انســانی در تعامــل بــا محیط‌ز

محبوبــش آزار ببینــد. وی دیگــر آب، هــوا و خــاک را آلــوده نمی‌کنــد، حیوانــات را آزار نمی‌دهــد و گیاهــان را از بین 

نمی‌بــرد یــا بــه بهانــه پیشــرفت و تکنــولوژی، زندگــی دیگــر اجــزای عــالم را از بین نمی‌بــرد. بــه عبــارت بهتــر اگــر از 
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تکنــولوژی هــم بهــره می‌بــرد، بسیــار موشــکافانه بــرخورد می‌کنــد کــه مبــادا در ضمــن بهــره از تکنــولوژی، حیــات 

دیگــر موجــودات بــه خطــر بیفتــد.

یســت،  حاصــل آنکــه رفــع یــا بــه عبــارت بهتــر دفــع و جلــوگیری از بسیــاری از بحران‌هــای محیط‌ز

محــصول تغییــر نگــرش نســبت بــه عــالم، موجــودات و اعتقــاد به‌نظــام احــسنی اســت کــه خــود، محــصول 

سیســتماتیک‌بودن عــالم هــستی اســت؛ بنابرایــن، نقــش نگــرش سیســتمی بــه هــستی و از رهیافــت آن 

یــر ذیــل می‌توانــد بــه‌خوبی  یســت‌محیطی نمایــان می‌شــود. تصو احســن‌دانستن هــستی، در دفــع بحران‌هــای ز

یــستی را نشــان دهــد.  تلازم اعتقــاد به‌نظــام احســن و حــل بحران‌هــای محیــط ز
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نتیجه‌گیری � 
یــن  ینــش در عالی‌تر یم، نظام‌آفر از برآینــد مباحــث حاضــر چــنین اســتنباط می‌شــود کــه از منظــر قــرآن کر

یــن وضعیــت ممکــن قــرار دارد کــه از آن بــا عنــوان »نظــام احســن« یــاد می‌شــود. ایــن بــدان معناســت  و برتر

کــه خداونــد متعــال جهــان را نه‌تنهــا بــه نحــو کامــل و بــدون نقــص خلــق کــرده اســت، بلکــه تمامــی اجــزاء و 

یــن شــکل و جایــگاه ممکــن خــود قــرار دارنــد. پدیده‌هــای آن در بهتر

ــه در  ــه احســن‌بودن نظــام هــستی را ن ــن اســت ک ــن نظــام ای ــایی از احســن‌بودن ای ــر علامــه طباطب تفسی

صــرف کمــال هــر جــزء، بلکــه در یکپارچگــی، هماهنگــی و سیستم‌وارگــی کل عــالم هــستی بــا تمامــی طبقــات 

وجــودی و موجــودات آن می‌دانــد. از نــگاه ایشــان، جهــان همــچون یــک ارگانیســم واحــد عمــل می‌کنــد که هر 

جــزء آن دارای نقشــی حیــاتی اســت و همگــی در مــسیری هدفمنــد و غایت‌منــد، کــه همانــا تحقــق مشیــت الهــی 

ــد. اســت، حرکــت می‌کنن

لازمــه ایــن تفسیــر از آموزه نظــام احســن اسلام، شــکل‌گیری نگــرش سیســتمی بــه هــستی اســت کــه 

پیامدهــا و آثــار مختــلفی را بــه همــراه دارد. یکــی از پیامدهــای وجــود ایــن نوع نگــرش در انســان، رفــع و دفــع 

یســت‌محیطی اســت کــه ابتــکارات و نوآوری‌هــای اسلام در ایــن زمینــه را بــه‌خوبی نمایــش  بحران‌هــای ز

یســت انســانی اســت؛  ، گســترش مفهــوم محیط‌ز می‌دهــد. یکــی دیگــر از پیامدهــای عمیــق و مهــم ایــن تفسیــر

ــه و  ــر از آن رفت ــط طبیعــی و مــادی محــدود نمی‌شــود، بلکــه فرات ــه محی  ب
ً
ــاً ــوم دیگــر صرف ــن مفه ــه ای ــه‌ای ک به‌گون

یــف می‌گــردد؛  یســت الهــی« تعر ــز در بــر می‌گیــرد و بدیــن ترتیــب تحــت عنــوان »محیط‌ز یکــی را نی ابعــاد متافیز

مفهومــی کــه شــامل کل هــستی بــا تمــام مراتبــش می‌شــود. 

ــل و یکپارچگــی اجــزای عــالم،  ــه پیوســتگی، تعامــل متقاب ــق ب ــاور عمی ــه هــستی و ب یکــرد سیســتمی ب رو

یســت انســانی دارد. ایــن قداســت کــه بــا ظــهور و بســط  تــأثیری شــگرف در احیــای قداســت طبیعــت و محیط‌ز

یــق ایــن  یــادی دچــار افول و فرامــوشی شــده بــود، از طر یکــرد ابــزاری بــه طبیعــت تــا حــد ز یم مدرنیتــه و رو پــارادا

یــرا در نظامــی یکپارچــه، هــر جــزء از حرمــت و ارزش ذاتی بــرخوردار اســت و  نگــرش دوبــاره احیــا می‌شــود؛ ز

 ابــزاری بــرای منافــع کوتاه‌مــدت انســان دانســت. علاوه بــر ایــن، نگــرش سیســتمی مــذکور 
ً
نمی‌تــوان آن را صرفــاً

یســت‌محیطی می‌داننــد، خــنثی  بــه طور مــؤثری اتهامــات برخــی گروه‌هــا را کــه دیــن را عامــل اصلی بحران‌هــای ز

یــه از طبیعــت را بــه انســان نمی‌دهــد،  می‌ســازد؛ چراکــه دیــن، در ایــن چهارچــوب، نه‌تنهــا مجوز بهره‌کشــی بی‌رو
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کیــد بــر مســئولیت انســان در قبــال حفــظ نظــام احســن، او را بــه نگهبــانی و آبــادانی آن فرامی‌خواند.  بلکــه بــا تأ

اعتقــاد بــه پیوســتگی، تعامــل و یکپارچگــی هــستی از منظــر سیســتمی، بــه‌روشنی بیانگــر تفــاوت مــاهوی 

یــژه دیــن مــبین اسلام، بــا اومانیســم افراطــی مدرنیتــه اســت.  آموزه انســان‌محوری در ادیــان توحیــدی، به‌و

 انســان را در مرکــز عــالم قــرار داده، بــه او اجــازه هرگونــه تصــرف و بهره‌بــرداری 
ً
درحالی‌کــه اومانیســم مــدرن غالبــاً

از طبیعــت را می‌دهــد، انســان‌محوری دینی، انســان را نیــز در سیطــره و احاطــه عــوالم بالاتــر و تحــت تدبیــر آنــان 

یــر می‌کنــد. ایــن انســان‌محوری بــر مبنــای خلافــت و مســئولیت انســان در برابــر خداونــد و نظــام احســن  تصو

اســتوار اســت؛ براین‌اســاس، انســان نــه مالــک مطلــق، بلکــه خــادم و حافــظ ایــن نظــام بــه شمــار می‌آیــد. در 

یســت نیســت، بلکــه بــا ارائــه چهارچوب‌هــای  یــن بــرای محیط‌ز نتیجــه، دیــن نه‌تنهــا خــود عــاملی بحران‌آفر

یســت‌محیطی ایفــا کنــد. یــت بحران‌هــای ز اخلاقی و معــنوی، می‌توانــد نقــش کلیــدی و محوری را در رفــع و مدیر

از دیــدگاه علامــه طباطبــایی، بــاور عمیــق بــه احســن‌بودن نظــام هــستی، کــه خــود محــصول درک 

یــن را در وجود انســان پدیــد مــی‌آورد. این  سیســتمی‌بودن و یکپارچگــی عــالم اســت، نگــرشی عمیــق و تحول‌آفر

 یــک بــاور فــکری، بلکــه حــالتی درونی اســت کــه در انســان محبــت، عشــق و اشــتیاقی عمیــق 
ً
نگــرش، نــه صرفــاً

نســبت به‌تمامــی موجــودات عــالم ایجــاد می‌کنــد. ایــن عشــق، انســان را بــه‌سوی حفــظ و مراقبــت از هــر جــزء 

ایــن هــستی سوق می‌دهــد؛ چراکــه هــر ذره‌ای از آن را جلــوه‌ای از خالــق و معــشوق می‌دانــد. از رهگــذر ایــن 

ــه انســان  ــرا همــان‌طور ک ی ــع می‌شــوند؛ ز یشــه و اســاس دف یســت‌محیطی از ر یکــرد عاشــقانه، بحران‌هــای ز رو

ــد و از بین نرود،  ــاراضی نباشــد، آسیــب نبین ــا معشــوقش ن ــرد ت ــه کار می‌گی ــوان و وجــود خــود را ب عاشــق تمــام ت

یــن نحــو  در ایــن نگــرش نیــز انســان خــود را متعهــد می‌دانــد کــه از نظــام هــستی، کــه معــشوق اوســت، بــه بهتر

محافــظت کــند.

یسـت الههی نیـز کـه مححصول نگـرش سیسـتمی بـه عـالم اسـت و بازتاب‌دهنـده نظام‌منـدی و  محیط‌ز

یسـت طبیعـی در تعامـل بـوده، بـه تدبیـر و هدایـت آن  یکپارچگـی هـستی اسـت، بـه طور فعـال بـا محیط‌ز

یسـت، تأثیری مسـتقیم بـر کیفیـت و سلامت  می‌پـردازد. این بـدان معناسـت که ابعـاد معنوی و قـدسی محیط‌ز

یسـت الههی )رعایـت اصول اخلاقی، معـنوی و  محیـط طبیعـی دارد؛ ازایـن‌رو، تعامـل صحیـح انسـان بـا محیط‌ز

یسـت‌محیطی دارد. دینی( تأثیـر مسـتقیمی در کاهـش یـا حتی جلـوگیری از بخخش قابل‌توجهـی از بحرانهـای ز
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 به‌عنــوان یــک سلســله مناســک، بلکه 
ً
علامــه طباطبــایی بــر ایــن بــاور اســت کــه عمــل بــه دیــن، نــه صرفــاً

ینــش( موافــق و هــم جهــت اســت،  یــن )نظام‌آفر یــستی کــه بــا فطــرت پــاک انســان و عــالم تکو به‌عنــوان شیــوه ز

ارتباطــی مثبــت و ســازنده بــا عــوالم برتــر برقــرار می‌کنــد. ایــن عــوالم، کــه جلوه‌هایشــان در عــالم طبیعــت ظاهــر 

یــرا انســانی کــه در  یســت‌محیطی جلــوگیری خواهــد کــرد؛ ز می‌شــود، خودبه‌خــود از بسیــاری از بحران‌هــای ز

یــب آن اقــدام نمی‌کنــد‌. هماهنگــی بــا نظــام احســن الهــی زندگــی می‌کنــد، هرگــز بــه تخر

بدیــن ترتیــب، بــا توضیحــات ارائــه شــده، جایــگاه محوری و اســاسی نگرش سیســتمی بــه هــستی به‌عنوان 

یســت‌محیطی بــه‌وضوح روشــن می‌شــود و ابعــاد  یکــردی نوآورانــه از دیــن اسلام در حــل بحران‌هــای ز رو

ــن و طبیعــت را آشــکار می‌ســازد. ــدی از رابطــه انســان، دی جدی
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پی‌نوشت � 
ُ بِكُلِّ شَـيْءٍ مُحِيطًا«؛ »و آنچه در آسـمان‌ها و در زمین اسـت، فقط در .1  رْضِ وَكَانَ الّلَّهَ

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ ِ مَا فِي السَّ

»لِِلَّهَّ

سیطره مالكیّت و فرمانروایی خداست؛ و خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد« )نساء/126(.

واژه محیـط زیسـت الهـی را می‌تـوان در نوشـته‌های سـید مصطفـی محقـق دامـاد جسـتجود کـرد. رجـوع شـود بـه .2 

الهیـات محیـط زیسـت، ص85.

هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه‏هاى آنست و ما نازلش نمك‏ىنيم مگر به اندازه معين. .3 

»علـى مـن لـم يتيسـر لـه قبولـه أن يعتمـد الوجـه الثالـث المتقـدم فهـو أحسـن الوجـوه الثلاثـة المتقدمـة و الله ولـي .4 

ج12، ص145(. الهدايـة«؛ )طباطبایـی، 1390ق، 

اگر اهالی شهرها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم ولی تکذیب .5 

کردند پس به کیفر آنچه بدست آوردند آنان را گرفتیم.

وگفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او پیوسته آمرزنده است. بر شما از آسمان باران پی در پی می فرستد. .6 

یـا بـه سـبب اعمـال زشـتی کـه مـردم بـه دسـت خـود مرتکـب شـدند، فسـاد و تباهـی نمـودار شـده .7  در خشـکی و در

[ برخـی از آنچـه را انجـام داده انـد بـه آنـان بچشـاند، باشـد کـه ]از گنـاه و طغیـان[ برگردنـد. اسـت تـا ]خـدا کیفـر

و .8  المجـرد  العقـل  و  المثـال  و  المـادة  و هـي عالـم  مترتبـة طـولا  كليـة  ثلاثـة  للوجـود عوالـم  أن  الثابـت  مـن  »أن 

الحـوادث الماديـة معلولـة للمثـال و هـو معلـول للعقـل و النفـوس الداعيـة إذا أمعنـت في دعوتهـا بالتضرع و السـؤال 

اسـتعدت للاتحـاد بعلـل حوائجهـا فـي عالـم المثـال ثـم في العقل فأثـرت في المـادة بالتصرف فيهـا و تصريفها نحو 

 مـا تريـد و تسـأله و هـو اسـتجابة الدعـاء هـذا و بنظيـر مـن هـذا البيـان يمكـن توجيـه الكرامـات و خـوارق العـادات.

و أمـا البلايـا و المصائـب العامـة كالسـيول و الـزلازل و نحوهـا مما يحدث عذابا أو نكالا للعامة فالوجه فيها أن النظام 

العـام الجـاري فـي الكـون نظـام واحـد مرتبط الأطراف و متوافـق الأجزاء و به يرتبط الأنظمة الخاصة الجزئةي الحاكمة 

في كل نوع نوع و ذلك كيشـف عن نوع من الوحدة بين أجزاء الكون فلاسـتقامة حال كل من الأجزاء و فسـادها تأيثر 

في اسـتقامة حال الباقي و فسـادها و مقتضى طبيعة كل أن تقتضي في مسـيرها ما يوافقها و تسـتقيم به حالها و أن 

يقـاوم مـا يوجـب خلاف ذلـك كمـا أن البـدن يعيـش تحـت نظام تقتضيه طبيعته و تنظمه نفسـه و إذا فسـدت حال 

بعـض أعضائـه الفعالـة اختلـت بذلـك أنظمـة سـائر الأعضاء فقاومتـه الطبيعة و أخـذت في علاجـه - فإن صلحت 

يـة فـي النـوع الإنسـاني و إن  حالـه و اسـتقامت فيهـا و إلا أهلكتـه أو هلكـت الطبيعـة ثـم إن السـنة الاجتماعيـة الجار

كانت قوانين عملةي اعتبارةي غير حقيقةي لكنها تنتهي بالآخرة إلى الحقيقة - فالطبيعة الإنسـانةي بفطرتها الإلهةي 

تقتضي لهذا النوع غاةي و سـعادة و تهديد إلى سـنن و أحكام تتوسـط بينه و بين سـعادته و تصلح بالعمل بها حاله 

و هـي الديـن الحـق فللديـن الحـق ارتبـاط بالكـون العـام من جهة ارتباط طبيعة الإنسـان و فطرته بسـائر أجـزاء الكون 

فلفسـاد السـنة الدينةي بين الناس بشـيوع الظلم و المعصةي ثأر في سـائر أجزاء الكون العام فمن الضروري أن تقاومه 
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طبيعـة الـكل و العلـل الحاكمـة فـي سـائر الأجـزاء بالـعلاج فـإن صلـح و إلا عقبـه بالدمـار و الـهلاك أو النـكال عـلى 

حسـب الاقتضـاء و الاسـتعداد و ينتهـي هـذه العلـل إلى علل مثالةي ثـم عقليـة«؛ )ملاصـدرا، 1981م، ج۶، ص۴۱۰(.

مْرَ دُنْيَـاهُ، وَمَنْ .9 
َ
هُ أ

َ
ُ ل ـحَ الّلَّهَ

َ
صْل

َ
مْـرَ آخِرَتِهِ أ

َ
حَ أ

َ
صْل

َ
ـاسِ، وَمَنْ أ ُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْنَ النَّ ــحَ الّلَّهَ

َ
صْل

َ
ِ أ

ــحَ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ الّلَّهَ
َ
صْل

َ
»مَــنْ أ

ِ حَافِظٌ«؛ )شـریف الرضـی، 1414ق، ص456(.
يْـهِ مِـنَ الّلَّهَ

َ
ـهُ مِـنْ نَفْسِـهِ وَاعِـظٌ كَانَ عَل

َ
كَانَ ل

. 10 ] و آن‌ها را گمراه مك‌ىنم؛ و به آرزوها سـرگرم م‌ىسـازم؛ و به آنان دسـتور م‌ىدهم كه ]اعمال خرافى انجام دهند، و

گوش چهار‌پايان را بشكافند، و آفرينش ]پاك[ خداىي را تغيير دهند؛ ]و فطرت توحيد را به شرك بيالايند[. و هرسك، 

شيطان را به‌جاى خدا ولىّ خود برگزيند، زيان آشكارى كرده است. 

مـن المعلـوم أن الحـب و الولـه و التيـم ربمـا يدل الإنسـان المحب على أمور لا يسـتصوبه العقـل الاجتماعي الذي 11 .

هـو ملاك‏الأخالق الاجتماعيـة، أو الفهـم العـام العادي الذي هو أسـاس التكاليف العامة الدينةي، فللعقـل أحكام، و 

للحب أحكام‏. 

، كثير أو يسـير إلا 12 . أمـا الموجـودات الكونيـة و الحـوادث الواقعـة فإنـه لا يقـع بصـره علـى شـي‏ء منهـا خطيـر أو حقيـر

أحبـه و استحسـنه لأنـه لا يـرى منهـا إلا أنهـا آيـات محضـة تجلـى له‏مـا وراءهـا من الجمال المطلـق و الحسـن الذي لا 

يتناهـى العـاري مـن كل شـين و مكروه. 

، ج7، ص56 و نهایه الحکمه، ص13.308 . برای اطلاع از ادله نظام احسن رجوع شود به اسفار
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A Systems Perspective on Existence in Light of 
 the "Best Possible Order" (Niẓām al-Aḥsan) and Its Implications for Addressing 
Environmental Crises: With Emphasis on the Thought of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī

Mohammad-Reza Sharifi 1 
Abbas Javareshkian 2 
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  �Abstract
With the advent of modernity, ecological crises stemming from anthropocentric interventions in 

the natural world have reached unprecedented severity. A number of scholars identify contemporary 
humanity’s fundamental worldview toward the cosmos as a primary catalyst of these crises. 
Furthermore, some critics attribute this destructive orientation to religious doctrines—specifically 
within monotheistic traditions and Islam—contending that religious tenets have actively fostered 
environmental degradation.

Conversely, a systems perspective on existence—as an essential prerequisite and strategic 
extension of the Islamic doctrine of the "Best Possible Order" (Niẓām al-Aḥsan)—holds profound 
potential to reform humanity's understanding of the universe and offer a constructive framework 
for mitigating ecological crises. Employing a descriptive-analytical methodology, this study examines 
the systems view of existence as a conceptual extension of belief in Niẓām al-Aḥsan and evaluates its 
capacity not only to contain environmental challenges but also to refute unsubstantiated allegations 
against Islam, drawing upon the Quranic and philosophical insights of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī.

According to the findings, anchored in Ṭabāṭabāʾī’s metaphysical and exegetical framework, the 
cosmos across all its ontological levels and entities operates as a dynamic, interconnected system 
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